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  گـر مريـد راه عشقي فكـر بدنـامي مكـن  
  رهن خانة خمار داشتشيخ صنعان خرقه  

  ) حافظ( 

   مقدمه
، شـاعر عـارف و سـالك        .)ق. ه ـ537-627حدود  (فريدالدين محمد عطار نيشابوري   

منتهي، حكايتي در لابلاي داستان بلند و كم نظير منطق الطيـر گنجانيـده اسـت كـه بـه                    
ايـن داسـتان، داسـتان رمـزي و         . تنهايي ارزش حقيقي يك داستان طرحمند را داراسـت        

 بيـت   410مثنوي شيخ صـنعان را عطـار در قالـب حـدود             . است» شيخ صنعان «ي  عرفان
  . سروده و نقل كرده است

محققان و اديبان، هنگام تأويل و تحليل داستان رمزي شـيخ صـنعان غالبـا سـكوت                 
 داسـتاني ديـدگاههايي     -اند و گاه در خصوص فهم، تأويل و تفهيم اين متن رمزي             كرده
تـوان  اين نظرگاههـا را در مجمـوع چنـين مـي          . اند  بيان كرده مايه  مش و حتي گاه ك    مشو

امكـان انحـراف اخلاقـي و دينـي پـس از            «خلاصه نمود كه داستان شيخ صنعان بيـانگر       
وفاداري و فـداكاري در راه     «،  »عمري عبادت و دينداري به سبب خواهشهاي نفس اماره        

سـوء عاقبـت و   «، »يآزمـايش و امتحـان اله ـ     «،  »معشوق حتي به بهاي باختن دين و دنيا       
علت پراكندگي و سـستي ديـدگاهها شـايد بـدين           . است» حسن خاتمت براي اولياء االله    

 كـه عرفـاني، رمـزي و شـعري          -سبب باشد كه تأويل و تحليل پژوهشگران با نوع متن         
 منطبق نيست و آنان بيشتر بر پاية اصـول اخلاقـي و دينـي بـه تحليـل و شـرح                      -است

   .پاية مباني عرفان نظري و مباني هرمنوتيك زبانياند نه بر  داستان پرداخته
در اين مقاله بدون توجه به تاريخچة داستان و بيـان ديـدگاههاي گونـاگون در بـارة                  

اي، تنها به تأويل و تحليل داستان و بيـان   شخصيت تاريخي شيخ صنعان و نكات حاشيه      
 عرفـاني شـيخ     تأويـل داسـتان   . روش تأويل و نتيجة عرفاني داستان خـواهيم پرداخـت         

بيـان و ارائـة طـرح،    . 1: صنعان در اين عناوين و موضوعات بررسي و بيان خواهد شـد   
. 3تأويل داستان از طريق باژخواني عناصر باژنما . 2چارچوب و مشخصات كلي داستان 

  . تطبيق داستان با اسفار اربعة سالكان و عارفان
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عبادت به دليل خـوابي     شيخي خرقه پوش، زاهد و اهل رياضت و         : خلاصة داستان 
. گـردد بيند با چهارصد مريد خويش از كعبه به سوي سـرزمين روم رهـسپار مـي               كه مي 

شود و بـه همـين سـبب از ديـن و آيـين                شيخ با ديدن دختري ترسا گرفتار عشق او مي        
شيخ با پذيرفتن شروط دختر ترسـا در        . آيدكشد و به دين ترسا در مي      خويش دست مي  
بينـد، رسـول خـدا،      با رؤيايي كه مريدي آگاه در خـواب مـي         . شودميدرگاه او پذيرفته    

دهد و به همين دليل پس از مدتها دوري عزم          مريدان را از آزادي و نجات شيخ خبر مي        
يابند و شيخ و همراهان به سوي كعبـه         كنند؛ آنان شيخ را تائب و نادم مي       ديدار شيخ مي  

گردد از پي شـيخ روان      مور مي أطة رؤيايي م  از آن پس، دختر ترسا به واس      . سپارندره مي 
دختر به سبب جستجوي شيخ آوارة بيابانهاي حيـرت         . شود و مذهب او را اختيار نمايد      

گردد و به همراه مريدان، دختر    اما شيخ با ندايي باطني از حال او آگاه مي          ،شودو فقر مي  
يخ بر گونة دختر فـرو      با اشكي كه از ديدگان ش     . يابدرا در وضع پريشاني و بيهوشي مي      

آيد ولي بيتابي او از فراق يـار، زنـدگي ناسـوتيش را پايـان                دختر به هوش مي    ،چكدمي
  . بخشددهد و حيات اخروي و ملكوتي بدو ميمي

   
   ي داستانطرح و مشخصات كلّ. 1

 رمزي دانست كه بـا لحنـي        -داستان شيخ صنعان را بايد از جملة داستانهاي عرفاني        
موضـوع يـا    . عرانه، و گاهي با لحن صوفيانه و عارفانه تحرير يافتـه اسـت            عاشقانه و شا  

 اين داستان نيز عشق شيخي ديندار و صاحب كرامـت بـه نـام صـنعان                 )subject(سوژة  
  . است به دختري ترسا

داستان شيخ نيز كه زيربنـاي فكـري و ادبـي و انديـشة اصـلي و                ) Theme(درونماية
 از دينـداري بـه سـوي        اعـراض حركت و   «:  است از   عبارت ،مسلط بر اين داستان است    
. »وأم با عشق ورزي    از عشق ورزي به سوي دينداري ت       اعراضعشق ورزي و حركت و      

اي   و در قطعـه شـود  برد آغاز مي حادثة داستان با خوابي كه در آن شيخ بر بتي سجده مي   
 و كفـر    رسد كه شيخ همة ايمان و معتقدات خـويش را درباختـه، و ترسـايي              به اوج مي  
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آيد داستان به نقطة فرود اختيار نموده است و هنگامي كه دختر ترسا به آيين شيخ در مي 
  . گرددنزديك مي

فضاي داستان كاملا با نوع داستان منطبق است و حـوادث آن در ميـان دو سـرزمين                  
و سرزمين روم و بيابانهاي ميـان ايـن دو سـرزمين اتفـاق              ) جوار كعبه (متقابل يعني مكه  

 داستان نيز از نكات برجستة داستان اسـت و          )Characters(انتخاب شخصيتهاي   . فتدامي
شخصيتهاي مهم داسـتان    . كنداين امر از توانايي شاعر در شخصيت پردازي حكايت مي         

كه شيخ، مريدان، مريد آگاه، دختر ترسا و ترسايان است، با درونماية فكـري و انديـشة                 
 زاوية ديد يك راوي بـه نقـل آن پرداختـه، متناسـب              حاكم بر داستان كه عطار عموما با      

توان شخصيت خود عطار را در پشت شخصيت شيخ صنعان به وضوح              گرچه مي . است
  . ديد

 يـــا پيرنـــگ يـــا نقـــشة جـــامع و اجـــزا و )Plot(»طـــرح«هـــر داســـتاني داراي 
به هم پيوسته است كه سياق و متن آن داستان مبتني بر آن طـرح و             ) fragments(قطعاتي

اي دارد و نقـشي بـر   هر كدام از اين قطعات و اجزاي داستان وظيفه   . گيردجزا شكل مي  ا
. بخـشند  جان و حيات داستان را حركت و قـوام مـي           ،گيرد و همة اجزاء با هم      مي عهده

بنابراين طرح يك داستان عبارت است از مجموعة قطعات و بخشهاي اصلي در مـتن و                
آن قطعات را با قلـم خويـشتن و بـا ايجـاد نظـم و                محتواي داستان كه نويسندة داستان      
آقـاي  . يابـد دهد و از اين طريق داستان انـسجام مـي         سياقي منطقي به يكديگر پيوند مي     

كـه شـبكة    ) plot( طـرح يـا پيرنـگ     «: دهـد ميرصادقي چنين تعريفي از طرح ارائـه مـي        
  در نفـس خـود بـر خـلاف         ،استدلالي و نظـم تـشكيلاتي داسـتان بـر عهـدة آن اسـت              

ميرصـادقي،  (» مستقل نيـست و جـزو ادات بنيـادي اغلـب داستانهاسـت           ) sketch(طرح
  1).266-7  صص،1365

 پس از تعيين موضوع و نيز تعيـين هـدف و غايـت              ،عطار، براي آفريدن اين داستان    
آفرينش اثر، چارچوب و اركاني را برگزيده است كه اثر بايد بر پايـة آن اركـان اسـتوار                   

چارچوب و اركان اساسي داستان كه مراد از آن همان درونمايـة            با مشخص شدن    . گردد
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توان چنين دريافت كه عطار در صدد بر آمده است تـا بـراي مجموعـة                داستان است مي  
طرح يك داستان غالباً بـر  . هاي فكري در داستان خويش طرحي بيفكند     اين اركان و پايه   

 كـه   -ه نوع داستان شيخ صـنعان     با توجه ب  . شود  ريزي مي    داستان پي  )genre(اساس نوع   
 انتظــار بــر آن بــوده كــه عطــار از قالــب، عناصــر و -عرفــاني، شــعري و رمــزي اســت

  . مصطلحات رمزي و شاعرانه بهره گيرد؛ همچنانكه وي نيز چنين كرده است
بنابراين شاعر جهت در انداختن طرحي نو براي داسـتان رمـزي، عرفـاني و شـعري                 

نخست اينكـه از عناصـر، واژگـان و مـصطلحات           : استخويش دو اقدام اساسي نموده      
رمزي و شعري براي بيان داستان خود بهره گرفته اسـت كـه ايـن زبـان كـاملا بـا نـوع                       

دوم اينكه ميان اين عناصر و واژگـان رمـزي و           . داستانهاي رمزي و عرفاني منطبق است     
ور شاعرانه اركان  هايي معنايي ايجاد كرده است و با اين حلقه ها و نيز با ص             شعري حلقه 

چنانكـه هـر كـدام از ايـن      . اساسي داستان را در يك طرح جامع به هم گـره زده اسـت             
عناصر و واژگان رمزي با به وجود آمدن چنين تركيب و انسجامي حيـات و شخـصيت                 

  . اند يافته
گزينش منطقي عناصر داستاني و نيز عناصر رمزي و بهگزيني مواد و محتواي آن در               

 و نيز كيفيت تركيب و انسجام آنها شأن و منزلت ادبي و محتوايي داستان قطعات داستان 
اينكه قطعات به هم پيوستة يك داستان از چه مواد داستاني و چه             . را تعيين خواهد نمود   

عناصر رمزي بهره دارند و نويسنده از تركيب اين قطعات و از اتصال ايـن حلقـه هـاي                   
يي گرفته است از منظر نقد داسـتان از   و چه نتيجهداستاني به يكديگر چه معنايي آفريده 

  . آيدهاي نقد و تحليل داستان به شمار مي مهمترين شاخص
نكتـــة مهمتـــر در آفـــرينش يـــك داســـتان، ظهـــور و حـــضور يـــك انـــسجام  

 به طوري كه خواننـده بـا يـك سـير            ، از آغاز تا انجام داستان است      )Coherence(منطقي
ايـن  .  انتها در يك طرح و قالب جامع و متناسب پي بگيـرد            منطقي، داستان را از آغاز تا     

 ،طرح جامع كه عناصر زباني و رمزي، پيوند معنايي و انسجام منطقي بر آن مترتب است               
طرح جامع داستان شـيخ صـنعان را   . در داستان شيخ صنعان به وضوح قابل ادراك است  
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بيست بند، در حكـم بيـست      اين  . توان به تصوير كشيد   در بيست بند و يا عنوان كلي مي       
تر است    قطعه يا بيست جزء داستان است كه هر قطعه خود حاوي اجزا و قطعات جزئي              

هاي يك زنجير شأني تأثيرگذار در اتصال و سـير وقـايع و القـاي پيـام                  و همچون حلقه  
  : دارد

شيخي اهل خرقـه و مـسجد و عبـادت اسـت و مريـداني در خـدمت او تعلـيم                      .1
 . يابند مي

ايـن آغـاز   . (كنـد بيند كه بتي را در سـرزمين روم سـجده مـي      واب مي شيخ در خ   .2
 .) داستان است

 شيخ با چهارصد مريد خويش از مبدأ كعبه تا مقصد روم به عزم ديـدار مقـصود                 .3
 . آيدبه حركت در مي) بت رومي(

صـفت و جلـوة     شيخ با طوف و گردش در سرزمين روم، دختري ترسا، روحـاني            .4
 . كندنظري بلند مشاهده ميجمال و جلال او را بر م

جلوه هاي جمال و جلال دختر ترسا ذات شيخ را تحـت تـأثير وجـود خـويش                   .5
 . گرددگيرد و از اينجاست كه شور و عشق و مستي او آغاز مي مي

به سبب عشق و مستي و نياز عاشقانه، تغيير و تحولي عظـيم در آداب، شـرايع و                  .6
رايع و معتقـدات دينـي خـويش دسـت     او از همـة آداب و ش ـ     . آيـد دين شيخ پديد مـي    

 . كشد مي

آورنـد امـا تـأثّري در شـيخ          ملامتگرانه به پند و نصيحت شيخ روي مـي         ،مريدان .7
 . يابند نمي

هاي او به جمال معشوق تـداوم         كوشش شيخ براي وصال دختر ترسا و نيز دلبستگي         .8
 متمركز و روانش بنابراين، در عزلت و انزواي فراق، خاطرش به جمال يار   . يابدو فزوني مي  

  .گردداز جلوه هاي او سرشار مي

 بـويژه كـه خوبـانِ جـوان         ،گردددر پيري جسماني، عقل و عشق آدمي جوان مي         .9
 . دستگير پيران عشق باشند
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نهد كه حاصل آن دست شـستن از         شروطي مي  ،دختر ترسا براي پذيرفتن شيخ     . 10
قـرآن  . 2ر پـيش بـت   سجده نمودن د. 1: اين شروط به تفصيل چنين است    . اسلام است 

 . ديده از ايمان دوختن. 4خمر نوشيدن . 3سوختن 

كند؛ بنـابراين كـارش بـه ديـر          خمرنوشي را اختيار مي    ،شيخ از ميان آن شروط     . 11
 . نشيند كشد و با مصحف سوختنش رسوايي به بار ميمغان مي

 جرگـة ترسـايان و      بهد و بدين طريق     شوشيخ در خاطر دختر ترسا پذيرفته مي       . 12
اين امر مستلزم خرقه سوزي شيخ و رهايي او از دين . يابد راه ميپرستان  ندان و بت  زنارب

 . و كعبه و شيخي خويش است

 .1: شـمارد  خواند و شروط ديگر بـر مـي       كابين مي دختر ترسا خويشتن را گران     . 13
 . اني كردنيك سال خوكب. 2پرداختن سيم و زر 

بـاز  ) اقامـت و قـرار خـود      محـل   ( به سوي كعبه   ، نظر شيخ  ازمريدان با آگاهي     . 14
 . گردند مي

 كه از داستان شيخ بي اطلاع مانده بوده و سپس به جمع مريدان              -مريدي آگاه    . 15
بدين . كند انتقاد مي ) به اقتداي شيخ  ( و زنار نبستن       از مريدان به دليل بيوفايي     -پيوندد مي

 . نهند و زاري ميگردند و سر به استغاثه و گريه  سبب مريدان از كردة خويش پشيمان مي

بينـد       رسول خدا را به خواب مي      - پس از چهل شبانه روز استغاثه      -مريد آگاه    . 16
 . دهد و رسول خدا او را به آزادي شيخ و برداشتن غبار از ميان شيخ و خدا بشارت مي

گـسلد؛  كنـد؛ زنـار مـي      شيخ توبه مي   ،همزمان با ورود مريدان به سرزمين روم       . 17
رو از جهـل و   آورد؛ از ايـن و قرآن و دينداري را به ياد مـي برد و حكمت    شرمساري مي 

آورند و شيخ غـسل     همگي سجدة شكر و شادماني به جاي مي       . يابدبيچارگي رهايي مي  
 .كندپوشد و با مريدان عزم حجاز ميكند و خرقه ميمي



       
  

    16، شماره )1387 (نهمسال ، نامه كاوش   136

گردد تـا   بيند و به امر او از پي شيخ روان مي         دختر ترسا آفتابي را به خواب مي       . 18
 در بيابـان حيرانـي و   ،او كه از ناز و طـرب فـارغ گـشته اسـت      . ب وي را بر گزيند    مذه

 :گمگشتگي سرگردان است و نعره زنان كه

ــويي را ره زدم   « ــون تــ ــرد راه چــ  مــ
  

  
ــه زدم     ــي آگ ــه ب ــن ك ــر م ــزن ب ــو م  »ت

  

 ) 1566، 1385عطار،(

شود و با مريـدان بـه سـوي دختـر            از توبة دختر آگاه مي     ، با نداي درون   ،شيخ . 19
 بر خاك افتاده است، با افتـادن اشـك ديـدة شـيخ بـر                حالت غش دختر كه از    . شتابد يم

 . داردآيد و شيخ بر او اسلام عرضه ميرويش، به هوش مي

آورد و به عزم دنياي باقي، بـا شـيخ،   اما سرانجام دختر ترسا تاب فراق يار نمي       . 20
 : كند وداع مي

ــره  ــاز   اي قط ــر مج ــن بح ــود او در اي   ب
  

   
ــا ــوي دريـ ــاز سـ ــت بـ ــت رفـ     ي حقيقـ

 ) 1595همان، ص(

  
   :2باژنماعناصر داستان از طريق باژخواني تاويل  .2

بـا نگرشـي    .  اسـت  )symbol(نماد و رمـز   ،  مشخصة اصلي هر داستان منظوم عرفاني     
 ،اگر در ادبيات داستاني   .  خواهيم يافت  )Allegory(تر ريشة نماد و رمز را در تمثيل         ژرف

و رفتارهـا و    . .. هـاي معـشوقانه ماننـد زلـف و رخ و           جلوه ،نيبويژه در داستانهاي عرفا   
در مقـام   . .. سلوك عاشقانه مانند سجده به محراب ابرو، بهره جستن از سيب زنخدان و            

رود به دليل تمثيل و مثال آوردن از آن نمادها براي رابطة عارف و                نماد و رمز به كار مي     
عـارف و  «و جهـان  » عاشـق و معـشوق  «معروف، و عبد و معبود است؛ زيرا ميان جهان    

مماثلة تام هست و به همين دليل ادبيات عارفانه همواره از رمزهـا و نمادهـاي               » معروف
آورنـد و   گيرد، زيرا براي ايجاد تمثيل از اظهر و اشهر مثـال مـي            ادبيات عاشقانه بهره مي   
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انه مثـالي   پس مصطلحات و رمزهاي عاشـق     . روابط عاشقانه اظهر از روابط عارفانه است      
 شاعر ،اند براي معاني عارفانه و اگر مماثله و مناسبتي ميان آن دو گونه رابطه نبود        نمادين

  . گرفتاز آن مصطلحات به عنوان رمز و نماد بهره نمي
زبان شعر، بويژه شعر عرفاني، اين قابليت را دارد كه بتواند سه لايـة معنـايي داشـته                  

ي است؛ در اين لايه هر لفظي داراي معنـايي لغـوي            لاية نخست لاية رويين و لفظ     . باشد
توانـد داراي     لاية دوم لاية معنايي يا محتوايي است يعني در اين لايه هر لفظي مي             . است

. معنايي مجازي و غير لفظي باشد؛ از اين جمله است معاني استعاري، كنايي، مجـازي و               
توانـد عـلاوه بـر معنـاي     مـي لاية سوم لاية رمزي يا نمادي است كه در آن، يك لفظ            ... 

رويم بـه     هرچه از لفظ به سوي رمز پيش مي       . لفظي و مجازي داراي معنايي رمزي باشد      
بابك احمـدي ايـن   . گرددهمان اندازه دريافت مقصود گوينده و يا نويسنده دشوارتر مي      

پس ما سه نظام دلالت زباني، دلالت مجازي،        «: مطلب را بدين صورت بيان نموده است      
اگر واژة نرگس به جاي گل نرگس بـه كـار رود            ... شناسيم  لت در نظرية بيان را مي     و دلا 

اگر به جاي چشم يار به كار رود با استعاره كه شـكلي             . هستيمياروي  وبا دلالت زباني ر   
 ايـن مجـاز لغـوي       ،شناسيك نظرية بيان   اما در نظام نشانه   . رو هستيم  روبهاز مجاز است    

  : عرانه به كار رود مثلاً در بيت حافظتواند به معنايي شا خود مي
ــو تاجــداران  ــد  غــلام نــرگس مــست ت  ان

  
  

ــياران    ــو هوش ــل ت ــادة لع ــراب ب ــد  خ ان
  

؛ اينجا در حد نظريـة بيـان بـه معنـايي            ...اي از چشم خمار يار است       استعاره ،نرگس
شاعرانه به كار رفته است يعني به معنايي كه فهم آن آسان نيست و اساسـاً يـك معنـاي                    

توان فرض كرد كه مقصود حافظ از كاربرد استعارة نـرگس اشـاره            مثلاً مي . هايي نيست ن
بينـد كـه تاجـداران غـلام آن           است و شعشعة ذات الهي را چنان مـي        » فيض خداوند «به  

درست به همين دليـل شـعر       . بيش نيست ) يك احتمال معنايي  (اما اين يك معنا     . هستند
بنا به دلالتهاي گونـاگون در نظريـة بيـان          . نداردحافظ يك معناي واحد، نهايي و قطعي        

-1834( البته شلاير ماخر  ) 313-4، صص   1، ج 1375احمدي،(» .يابد  معناهاي بسيار مي  
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، فيلسوف و متألّه آلماني، تأويل و تفسير را از دو منظر مورد مطالعه قـرار داده                 .)م1768
كـه  ) 275، ص   1381ا،شميـس ) (technical( فنيّ. 2) grammatical(دستوري  . 1: است

تأويل هر متن از ايـن    . تواند دو لاية مجازي و رمزي باشد      مراد او از جنبة فنيِ تأويل مي      
اين رمزهاي عرفـاني    . بابت عبارت از رمزگشايي نمادها و سمبلها و شرح آن متن است           

توان با متشابهات قرآنـي مـورد مقايـسه           در اشعار و حكايات و داستانهاي عرفاني را مي        
متشابهات قرآني نيز همانند معاني و رمزهاي لاية سوم زباني يا همان رمزهـا و               . ار داد قر

 شـطحيات . معاني عميق و غني قـرآن اسـت كـه تأويـل آنهـا بـه آسـاني ميـسر نيـست          
)paradoxs (  هايي رمزي و عرفاني است كه براي درك آنها نـاگزير بايـد              عارفانه نيز بيان

  . اويدتا لاية سوم زبان را شكافت و ك
مقصود از اين سخن آن است كه پيش از هر نوع تأويـل و تفـسير از داسـتان شـيخ                     
صنعان به اين خصوصيت زباني كه هرمتني داراي سه لاية زباني و در نتيجه قابل تأويل                 

رمزي داستان شيخ صـنعان از ايـن امـر           -متن عرفاني . به سه گونه معناست، اذعان كنيم     
تأويـل و تفـسير يـك مـتن      . مزي بسيار ژرف و غني اسـت      مستثنا نيست و داراي لاية ر     

و ) يـا عناصـر زبـاني مـتن       (عرفاني مستلزم بررسي و مطالعة متن از دو منظر درون متني          
از منظـر درون متنـي يكـي از راههـاي           . اسـت ) يا غايت، هدف و نتيجة متن     (برون متني 

  .  است شناسايي عناصر باژنما در آن متون،تأويل و رمزگشايي متون عرفاني
برخلاف ظاهر  رود كه شاعر       به كار مي   يكلمات، تركيبات و عباراتي در اشعار عرفان      

 اين كلمات و عبارات همان . نظر داردموردرا معاني معكوس، مخالف و متقابل آنها  آنها  
ند كه شاعر با به كار بـردن آنهـا قـصد دارد در عـين بيـان تـلازم و تلائـم          هست  باژنماها

 تقابل  )هاباژنموده( و معاني مورد نظر خود     )باژنماها( كلمات و عبارات  اين  ماهوي ميان   
عنـصر يـا    » باده«براي مثال كلمة    . و ناسازگاري ميان آن دو را نيز به خواننده انتقال دهد          

تعبير باژنماست و شاعر براي بيان افكار خود و يا براي انتقاد از جمود، جهـل و تظـاهر         
به كار  » خرقه «و» سجاده«ا در مقابل باژنماي ديگر مانند        اين تعبير ر   ظاهرپرستزاهدان  

شاعر از باژنماي سجاده و خرقه باژنمودة آن يعني عبادات قـشري، تقليـدي و               . گيردمي
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اسـماء و صـفات       باژنمودة آن يعني تجليّـات     ،جاهلانه را در نظر دارد و از باژنماي باده        
ل شاعر را بـاژگويي يـا باژسـرايي، و          اين عم . پروراندخداوند را در ذهن و دل خود مي       

. گـوييم اقدام خواننده به خواندن آن باژنماها را بر مبناي باژگويي شـاعر بـاژخواني مـي               
. نـاميم جلوه گري تعابير باژنما در شعر را نيـز باژنمـايي كلمـات و تعـابير شـعري مـي                   

 و ارادة معنا    بنابراين به طور خلاصه باژگويي در لغت يعني گفتن و اداي كلمه يا مطلبي             
شناخت باژنماها و باژنمـايي     . و منطوقي عكس و باژگونة آن به قصد انتقاد يا استحسان          

فقـدان ايـن گونـه      . دسـاز   توانـا مـي    فهم ديگري از متن عارفانـه        ر ب شعر را اهل ادب و    
برداشت و فهم هرمنوتيكي از متون عرفاني، بويژه متون اشعار عرفاني، همـواره موجـب              

  . از خطاهاي تأويلي و تفهيمي بوده استي ا بروز پاره
نهـا را بـه صـورت     آچنين است كـه وي در بهره گيري از باژنماها غالبا    روش شاعر   

 كه معمولا از نوع باژنماهـاي مقابـل يـا مخـالف             -دوگانه يا چندگانه با باژنماهاي ديگر     
را بيـان   ي لفظي و نيز معنوي معني و مقصود خـويش           اگيرد و با قرينه    به كار مي   -است
از تـلازم   ) مانند مسجد و ميخانه   (گاهي شاعر به جاي ايجاد تقابل ميان باژنماها         . دكنمي

بردارد و بدين وسـيله     ميپرده بر ) ن باده به سجاده و خرقه     مانند آميخت (و تلائم ميان آنها   
تقابل و نيز تلائم در باژنماها ريشه در تقابـل و تلائـم         . پردازد مي يشبه بيان مقصود خو   

حركـت و   . دارد. .. اهر و باطن، طريقت و شريعت، معنا و صورت، عرفـان و زهـد و              ظ
حركت و بنـدگي ذاتـي و قلبـي، و     : بندگي آدمي در پيشگاه خداوند دو وجه عمده دارد        

حركت و پرستش در صورت و ظاهر كه عموما در قالب عمل بـه احكـام و شـرايع بـه                     
پرسـتندگان خداونـد را بـه دو گـروه          وجود اين دو وجه عبادي همواره       . رسد  ظهور مي 

 و گرونـدگان بـه شـرايع،         مخلـصانه  عمده يعني گروندگان به حركـت ذات و معنويـت         
رو، عارفان و اهل سلوك با  از اين.  متمايل نموده است،پرستشظاهري احكام و مناسك   

اعتقــاد بــه ارزش و اعتبــار حركــت ذات و ســلوك بــاطني آدمــي، خــود را از هرگونــه 
سازند و تنها راه رسيدن به كمال عبوديت را توجـه و            گري دور مي    و قشري ظاهرگرايي  
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از همين جاست كه تقابل ميان ظاهر       . دانندهمت قلبي به ذات و جوهر نوراني انسان مي        
  . نمايدرخ مي. .. و باطن و شريعت و طريقت و

آن را  در عين حال عارفان هرگز مدعي تعطيلي ادب و شريعت عارفانه نيستند، بلكه              
داننـد و معتقدنـد كـه آداب و شـرايع      لازم و متلائم طريقت و حركت ذات سالكانه مـي      

جوشند و با تأثر از آداب و شـرايع انبيـاء             عارفانه از حركت و سلوك ذات عارف بر مي        
ولـي چنانچـه ايـن آداب و شـرايع بـه صـورت              . يابنـد   ي مي در سلوك و بندگي او تجلّ     

ه و همـت              تقليدي و بر پاية جهل يا عادت        و نه از روي معرفت و دگرگوني ذات، توجـ
بندگان را به خود جلب نمايند، نه تنها به خويشتن خويش تحولي بنيادي در ذات آدمي                

با اين بيان روشـن اسـت       . دارند   او را از سير و حركت قلبي باز مي         بلكه ،كنند  ايجاد نمي 
 بـا يكـديگر ندارنـد بلكـه         كه اين دو وجه از پرستش بندگان در اصل و ماهيت تقـابلي            

در تلازم و سازگاري با يكديگرند و اگر تقابلي هست علت آن در افراط و تعدي                كاملاً  
  . ظاهر بر باطن يا صورت بر معناست

توان دسته بندي  را بدين شرح ميدر داستان شيخ صنعان    انواع تعابير و عناصر باژنما      
. 2 توبـه    ج و عمره، حـرم كعبـه،       صلات و صوم و سنت، ح       شرعي مانند  -ديني. 1 :كرد

 ي، تردامنـي، گناهكـاري،  نوش ـمـستي، بـاده   بـت پرسـتي،    غير شرعي ماننـد      -غير ديني 
، زهـد آبـرو،    ،عرفي و مقبول مانند پاكدامني، هـشياري، نيكنـامي        . 3 زناربندي، خوكباني 

غيـر عرفـي و     . 4 سجاده، ورد و دعا، مدرسه، عقل، وعظ، سلامت، خرقه           علم و طاعت،  
رسوايي، عاشقي، ديوانگي، گمراهي، خذلان، بدنامي، ترسايي، نـاقوس،         بول مانند   غير مق 

. 5غفلـت، زنخـدان سـاقي     سگ كوي يار، مجلس بزم و طرب،  كلاه گبركي، عشقبازي،    
 عـرب، حجـاز، زلـف، چـشم، ابـرو،      غير قابل ارزشگذاري ديني و عرفي ماننـد عـشق،     

  . روم، آه)اقصاي(بيماري، 
مقبول هـم بـراي بيـان       )غير(عرفي و   )غير(شرعي،  )غير(-ينيد)غير(شاعر از عناصر    

ن عناصر بر اسـاس وجـود       اي. ردگي معاني ممدوح و هم براي بيان معاني مذموم بهره مي         
ــاهنگي  ــاعر   هم ــر ش ــورد نظ ــاني م ــا و مع ــان آنه ــذموم (مي ــا م ــدوح ي ــاب ) مم   انتخ
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شـود و   مداد مي مظهر ريا، تظاهر و ظاهرگرايي قل،گردد؛ چنانكه شرايع و ظواهر دين     مي
 نـشانة تحـول درونـي، اخـلاص و صـفا و يكرنگـي تلقـي            و امثال آنهـا    مستي و رندي  

  . گردد مي
 شاعر باژگونه هـا را بـه صـورت مفـرد و منفـرد بـه كـار        ، هر گاه ،در اشعار عارفانه  

گيرد تنها به يك وجه و معني باژگونه توجه دارد؛ اگر باژگونه هـاي دينـي، عرفـي و             مي
گيرد تنها به ريايي بودن و صوري و قشري بودن معاني آنهـا توجـه                 ار مي شرعي را به ك   

 ـ   مي  دارد و اگر از باژگونه هاي غير ديني و غير عرفي بهره بر             ه و    گيرد ني ت او تنهـا توجـ
قابلـة  در تقابـل و م    . عنايت به جنبة معنـوي و قلبـي سـلوك يـا همـان طريقـت اسـت                 

هاي  رفي است كه همواره مغلوب باژگونه      و ع  هاي ديني   گونههاي دوگانه اين باژ     باژگونه
بـر   يابـد؛ ديـوانگي     غير ديني و غير عرفي است؛ چنانكه مستي بـر مـستوري غلبـه مـي               

باژنماهاي منفرد و بدون قرينـه در اشـعار عرفـاني كـاربرد     . ... گردد و هشياري چيره مي  
تقابل و متلازم پي    بسيار دارند و يكي از نتايج بررسي و مطالعة باژنماهاي داراي قرينة م            

ند كه عمومـا آنهـا       هست   بدون قرينه است؛ همين باژنماها     بردن به همين باژنماهاي منفردِ    
شناسـيم و حتـي گـاهي بـدون           را با عنوان رمز، نماد، اصطلاح، استعاره و نظير آنها مـي           

  . كنيم در معاني و تعابير عرفاني آنها ايجاد ترديد مي آگاهي
 وجود  ي و رمزي  شعر عرفان  و مصطلحات    تعابيردر  ژگونگي  يكي از راههاي اثبات با    

تقابل و مبارزة دو گونه باژنمـا در        . باژنماهاي دوگانه در كنار يكديگر در يك بيت است        
يك بيت و چيرگي باژنماهاي غيرديني بر ديني و نيز غلبة باژنماهاي غير عرفـي و غيـر                  

دهد كه چه عاملي  انديشه سوق مي خواننده را بدين   ،مقبول بر باژنماهاي عرفي و مقبول     
موجب شده است كه شاعري مسلمان و ديندار و حتي گاه مفسر و پرهيزگار اينچنين بر                
تعاليم ديني و عرفي و مقبول بتازد و آداب و سنن غيرديني و غير مقبول را بر جـاي آن                    

ليـل  هـاي موجـود در بيـت و تح    اينجاست كه وي با بهره گيري از قرينـه     . تعاليم بنشاند 
معنايي بيت و نيز با آشنايي با زبان و سبك شاعر به باژنمايي در تعابير و عناصر باژگونه                  

كلمات منفـور و مـورد مخالفـت        «منوچهر مرتضوي با طرح عنوانهايي چون        .برد  پي مي 
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بـه نـوعي    » . ..اهل ظاهر، عناوين و مصطلحات مقبول و محبوب، مصطلحات مـردود و           
. ك.ر. ( اسـت   را مـورد توجـه و بررسـي قـرار داده          اني  مبحث باژنمـايي در شـعر عرف ـ      

  ) 428-9 صص،1384 مرتضوي،
 از نـوع عناصـر    صنعان عناصر زباني و رمزي خود را عمومـاً     ، در داستان شيخ   ،عطار

 و البتـه    1305 تـا    1276كه بـويژه در ابيـات       -اين عناصر نيز    .  انتخاب كرده است   باژنما
دينـي،   از نوع عناصر -تقابل به كار رفته است   ابيات بعد در اوج صراحت و به صورت م        

غيردينـي، غيرشـرعي، غيرعرفـي و       و نيـز عناصـر       وابسته بدانها     عناصر شرعي، عرفي و  
خدا، ايمان، اسـلام،    «: عناصر نوع نخست عبارت است از     . ستباژنماهاي سازگار با آنها   

ز، نمـا  )جمـع ( دين، مصحف، دوزخ، بهشت، سجدة خدا، علم و عمل، طاعت، حـضور          
صلات و صوم و سنت، حج و عمـره، دم مـسيحايي، حـرم كعبـه، يزدانپرسـت، زاهـد،                    
مسلماني، شـيخي، پيـر و مريـدان، قُـدوة اصـحاب، خرقـه، دعـوي و لاف، كرامـات و                     
مقامات، عصا و ردا، فتوح، عافيت، رياضت، خلوت، غسل، تسبيح، توبه، عذر، ناموس و 

عناصر نوع  . »، عقل، هوش، عرب، حجاز    ، بيداري، هشياري  )روي( حال، نام و ننگ، آب    
، نگـار، نوبـاوه، سـروقد       )ترسـا ( بت، صنم، دختـر   «: دوم شامل اين الفاظ و تعابير است      

سيمبر، روي و كوي يار، سگ كوي يار، آفتاب، ماه، كفر، ترسايي، زناربنـدي، رسـوايي،            
 غسل بـا  اني، سجدة بت، عاشقي، عشقبازي، آه،   ببدنامي، ديوانگي، خواب، بيماري، خوك    

خون جگر، عشق يار، حريف، قرآن سـوزي، خمرنوشـي، مـستي، گمراهـي و خـذلان،                 
، دهان، ميان، زنخدان، موي و شعَر،       )لب( غفلت، زلف، چشم، ابرو، غمزه، سيمتني، لعل      

روي، خال، برقع، نرگس، جام مي، رطل، ساغر، شراب، باده، ام الخبائث، خرقه سوزي،              
، شيدا، گبر، بت پرست، ترسابچه، غافـل، ترسـايان، ديـر،            روح االله، ناقوس، كلاه گبركي    

  . »روم)اقصاي(
 باژنماها، مجموعاً چند گروه از عناصر و تعابير معنايي در مقابل يكديگر      ميان اين در  

  : اند قرار گرفته



  
      

  143   صنعان شيخ داستان بازخواني

 معـشوق،    در مقابـل    و خداي خامـان     اهل ظاهر   ذهني و تقليدي    يا خداوند  يزدان. 1
  بـت مـاهرو،  وي و كوي يار، حريف، نوباوه، سـروقد سـيمبر،  دختر ترسا، نگار، رصنم،  

 - به عنوان جلوه ها و صفات يـار        - و نظاير آنها    زلف، ابرو، لعل لب    آفتاب، ماه، چشم،  
  . گيرد قرار مي

اســلام، مــصحف، دوزخ، بهــشت، ســجدة خــدا، علــم و طاعــت، ايمــان، ديــن، . 2
 توبه، زهد، عافيت،    كعبه،نماز، صلات و صوم و سنت، حج و عمره، حرم           )جمع(حضور

كفر، ترسـايي، زناربنـدي، رسـوايي،    پاكدامني، هشياري، نيكنامي و همانند آنها در مقابل    
ي، غـافلي، تردامنـي،     نوش ـمستي، بـاده    عاشقي، ديوانگي، گمراهي، خذلان، بت پرستي،       

  . گيرد و مانند آنها قرار ميخوكواني  ،بدنامي، گناهكاري، خدمت معشوق
 مـصحف، حـج و عمـره،        اهر، احكام و شرايع و باورهاي ديني ماننـد        ظواهر، مظ . 3

 غسل، تسبيح، سجدة خدا، مسلماني، دوزخ، بهشت،       صلات و صوم و سنت، حرم كعبه،      
فتوح، وضو، سجاده، ورد و دعا، قيامت و امثال آنها در برابر تعابيري همچون باده، جـام                

خوكـواني، بـدنامي،     رنوشـي،  دير، روي و كوي يـار، قـرآن سـوزي، خم           و ساغر، زنار،  
  . گيرد مجلس بزم و طرب، خيال يار و نظير آنها قرار ميناقوس، كلاه گبركي، عشقبازي، 

شاعر براي رد و ابطال آداب و مظاهري كه از جمود، خمود، جهل، تقليـد و عـادت                  
گيرد كه سالك را به حركت جوهري و تحول قلبي  كند تعابيري را به كار مي       حكايت مي 

كنـد   اين تعابير به روشني به خواننده القا مي. خواند ز اخلاص و همت و صفا فرا مي و ني 
الوهي است و نـه شـكل و قالـب           كه اساس دين حركت و مستي ذات آدمي از تجليّات         

كـه نهايتـاً قلـب و نفـس     اين حركت و مستي است  . رفتارها و باورهاي موهومي بشري    
   .دهد ان را در ادراك امور شريف تزكيه ميبخشد و ذهن آن آنان را صفا و لطافت مي

 دعـوي و لاف، عـصا و ردا، كرامـات و            آداب، رسوم و باورهـاي صـوفيه ماننـد        . 4
، خانقاه، مدرسـه و منبـر، زهـد،         ي و مريد  ي خرقه پوشي، شيخ   مقامات، ناموس و حال،   

، كـوي   آتش آه، ساغر مي، لعل شاهد     ام الخبائث،   ورد و مانند آنها در مقابل باده نوشي،         
  . گيرد ان، پير مغان، زنار زلف و نظاير آنها قرار ميترساي
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پوش،  دلقپرست،    مسلمان، يزدان زاهد،  شيخ،  همچون صوفي،   اعلامي  القاب و نيز    . 5
 و جز آنها در برابر شخـصيتها        ، سرزمين عرب، حجاز   عابد، مدعي، عاقل  قُدوة اصحاب،   

  االله، ترسـا و ترسـابچه، غافـل،        ، گبر، بت پرسـت، روح     ، مجنون اشقو نمادهايي چون ع   
  . گيرد و جز آنها قرار ميروم ) اقصاي(رطل گران، 

بنابراين حركت شيخ از حرم كعبه و سرزمين عرب كه بويژه در اين داسـتان نمـاد و              
قبلة ظاهرگرايان و سرزمين روسياهان عربنماي جاهل و كورباطن است به سوي روم كه  

 حـريم آن حـرم اسـت، تـرك آداب و شـرايع              مظهر سرزمين نور و روسفيدي سـاكنان      
مسلماني و پذيرفتن ترسايي و بت پرستي، خرقة زهد و پيري بركندن و جامـة ترسـايان    

 هستند براي حركـت جـوهري        هاييبه تن كردن و تعبيرات ديگر همگي رمزها و نشانه         
تـا  . سالك از عبادات تقليدي و ظاهرگرايانه به سوي عبوديت عاشقانه، قلبي و مخلصانه            

انـد همچنانكـه      اينجا اين تعابير باژنما به صورت متقابل در برابر يكديگر بـه كـار رفتـه               
عرب و روم، اسلام و ترسـايي، ايمـان و كفـر، خداپرسـتي و بـت پرسـتي،                   «باژنماهاي  

، هشياري و مستي،    )جنون(نيكنامي و بدنامي، خرقه پوشي و زناربندي، عاقلي و عاشقي         
اني و مصحف سوزي، كعبه و دير، زهد و بـاده نوشـي،           هدايت و گمراهي، مصحف خو    

حـاكي از تقابـل و ناسـازگاري ميـان          » ...دوزخ و آتش آه، بهشت و روي و كوي يـار و           
اما آنجا كه شيخ از سرزمين روم به سوي سرزمين حجاز بـاز             . معاني و محتواي آنهاست   

 است كه عشق، شـور      در اين مرحله  . شودگردد اين تقابل به تلازم و تلائم تبديل مي        مي
و مستي شيخ با خرقه پوشي و توبـة او بـه سـوي كعبـة ظـواهر ملازمـت و سـازگاري                     

  . يابد مي
از دو جهت ميان داستان شيخ صنعان و غزليات حافظ همانندي شگفت هست يكي              
از جهت كاربرد باژنماها و ديگري از جهت درونمايـة شـعري؛ چنانكـه در هـر دو اثـر                    

» هـاي معـشوق   ايي به سـوي عـشق و مـستي از شـراب جلـوه      حركت ذاتي از ظاهرگر   «
از اين دو جهت شايد بتوان ديـوان حـافظ را ترجمـاني بـي               . درونماية اصلي شعر است   

تنها . بديل از داستان شيخ صنعان خواند و يا دست كم آن دو را دو روي يك سكه ناميد   
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ز نـوع غـزل عاشـقانه    يكي ا:  دو استتفاوت بزرگ ميان اين دو اثر متعالي نوع ادبي آن     
ابياتي از حافظ آشـكارا و پنهـان        . عرفاني-عارفانه است و ديگري از نوع مثنوي داستاني       

  : كند از توجه حافظ به اين داستان و درونماية آن حكايت مي
 دمغان گوي مي سجاده رنگين كن گرت پير      به
  

  
 كه سالك بي خبر نبود ز راه و رسم منزلها 

)3/1 (  
 مـا وي ميخانه آمـد پير   دوش از مسجـد س ـ  

  
  

 چيست ياران طريقـت بعد از اين تدبير ما 
)1/10(  

 م چـون  ا مريدان روي سوي كعبه چون آري      م
  

   
 روي ســوي خـانـة خمـار دارد پيـر مــا       

   

)2/10(  
    گر مريـد راه عشقـي فكـر بـدنـامي مكن

 شيخ صنعان خرقه رهن خانة خمار داشت 
)6/79 (  

   سير كه در اطوار خوش درنقل وقت آن شيرين
 ذكـر تسبيـح ملـَك در حلقـة زنار داشت      

  

)7/79(  
بر مبناي اصل باژگويي و باژخواني، داستان و به بيان ديگر طرح داستان شيخ صنعان               

  : توان به رشتة تأويل كشيد را اينچنين مي
 بـا . شيخ پيش از ديدن خواب، در بندگي كوركورانه، شـريعت و ظـاهرگرايي اسـت             

حركـت او بـه سـوي روم        . گـردد ديدن خواب وارد منازل سلوك و حركـت ذاتـي مـي           
  . حركتي نمادي و تمثيلي و در معناي حركت و سلوك جوهري است

بيند همان سروش و الهام و افاضة خداوند يا همان عقـل افاضـه                خوابي كه شيخ مي   
رسد و آدمي را به حركت به سوي نور نهيب  شده بدوست كه در يك مرحله به بلوغ مي
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. اين خواب شبيه خواب ابراهيم و سپس قربان كردن اسماعيل به دسـت اوسـت    . زند  مي
ان كردن نفس، عادات و آمال شـيخ در پيـشگاه           قربان كردن اسماعيل در فراز كوه با قرب       

حركت و هجـرت ابـراهيم از سـرزمين         .  دارد هماهنگيمنظر عاليِ دختر ترسا تناسب و       
بت پرستي به سوي كعبة يكتاپرستي نيز با حركت شيخ از سرزمين ظاهرپرستي و خمود          

يـن جهـت    از ا . به سوي سرزمين نور، يكتاپرستي و جمالپرستي مناسبت قابل تأمل دارد          
بت شكني ابراهيم و بت پرستي شيخ در حقيقت يك حكايت بيش نيست و آن شكستن      

نقـش و شـأن     . بت ظواهر و مجاز و روي آوردن به پرستش بت جمال و جـلال اسـت               
پرسـتي و خودپرسـتي بـه سـوي خداپرسـتي را در              خواب در حركت و سلوك از نفس      

 نيز بـه كمـال      -از مثنوي مولانا  » كشاه و كنيز  « در داستان    -خواب پادشاه از حكيم الهي    
  . توان در يافت مي

منزل شرايع، مغرب وجود و خانة تظـاهر و تقليـد و            ، در حقيقت،    مبدأ حركت شيخ  
جهالت است و مقصد حركت سرمنزل مقصود، منتهيات طريقت، مـشرق نـور و جمـال       

يـا  تمثيل سرزمين عرب . لايزال، كوي يار و مجلس انس و خلوت بزم و سرمستي است         
ــداري و      ــور، دين ــاريكي و ن ــفيدي، ت ــياهي و س ــث س ــرزمين روم از حي ــاز و س حج

  . اشاره بدين معنا دارد) ترسايي(كفر
 در منظري عالي بر شـيخ و مريـدان او           ، در روم  ،دختر ترسا كه روحاني صفت است     

 اما از ميان آنان اين شيخ است كه بادة جمـال و جـلال نـور وجـه دختـر          ،كند  ي مي تجلّ
روحاني صفت بودن دختر ترسا اشاره دارد به مثالي و ملكوتي     . نوشد  به جان مي  ترسا را   

جمال به عالم بالا     هاي خداوند و منظر عالي حاكي از نسبت و تعلق تجليّات          بودن جلوه 
  . و عالم قدس است

همچنانكه عشق و دلبستگي به دختري غيرمسلمان مستلزم دست كـشيدن عاشـق از              
ي و اسلامي و تغيير آن شرايع و آداب با آيين و شرايع معشوق              دين، شرايع و آداب عرف    

است، سرسپردگي عارف و عاشق به نـور ذات احـدي و نفـوذ و اتحـاد انـوار صـفات                     
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گـردد؛ هرچنـد    وحداني در ذات عارف نيز موجب تغيير آداب و شرايع و ظواهر او مـي              
ه دليل اشتراك آنان در     بايد پذيرفت كه بخش عظيمي از آداب و شرايع عارفان و انبياء ب            

از اينجاسـت كـه همـواره       . همگون و همريشه است   ) االله(سرسپردگي به يك منبع واحد    
و متـشرعان و فقيهـان تقابـل فكـري و شـرعي پديـد               ) مستان قلنـدرمنش  (ميان عارفان   

آمـده، زيـرا متـشرعان ظاهرپرسـت راهبـري و نـوآوري فكـري عارفـان را تحمـل                      مي
 اين داستان نيز به دليل خست فكري و تقشّر ايمـاني آنـان در               پند مريدان در  . كردند  نمي

  . گرفت عاشق و عارفي چون شيخ در نمي
سـازد و در      شيخ صنعان با الحاح تمام قامت بت ترسا را قبلة پرسـتش خـويش مـي               

ايـن جمـع و تمركـز در        . نمايـد   حركت جوهري، سلوك قلبي و فناي ذات مداومت مي        
رسا بتدريج ذات شيخ را از خويشتن خـويش فـاني و در             انوار جلوه هاي جمال دختر ت     

استمرار اين تأثير و تأثر بويژه به سبب        . گرداند  افعال، صفات و ذات دختر ترسا باقي مي       
جواني نور ذاتي جلوة جمال و پيري و تجربة سالها رياضت و همت شيخ سـرانجام بـه                  

اشـاره بـه مـدت مـداومت و         پيري  . انجامد  آزادي و رهايي جان او از هر گونه تعلق مي         
معـشوق دارد و جـواني       استمرار فراوان سالك در حركت و سلوك قلبي در اثر تجليّات          

  . هاي جمال و جلال ذات اوستمعشوق نشانة نيرو، انرژي و نشاط فراوان انوار جلوه
سـازد؛ شـروط او كـاملا بـا آيـين           دختر ترسا براي پذيرفتن شيخ شروطي مقرر مـي        

هر معبـود و معـشوقي،      . منطبق است . .. سايي و خمرنوشي و خوكباني و     ترسايان، كه تر  
بويژه خداوند جلال و جمال، شرط پذيرفتن هر عبد و عاشقي را دست كشيدن از همـة                 
آداب، آيين و رفتارهاي پيشين و پيش گرفتن آيين مستي و بت پرسـتي و ظاهرسـوزي                 

بنـابراين،  . جويـد اخلاص مـي  ورزي و   داند؛ زيرا معشوق از هر عمل و رفتاري عشق        مي
سجده در برابر ذات جمال و جـلال نورالانـوار و مـراد از              » سجده در پيش بت   «مراد از   

قـرآن  . سجده در برابر كعبه سجده در برابر ظواهر و مظاهر ظلمات تعبد قـشري اسـت               
سوختن و ديده از ايمان بردوختن نيز به خروج از ظلمات تعبدات قشري به سوي نـور                 
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تنها راه رسيدن بدين مقصود راه خانة خمار است و جام مـي از              . دي اشاره دارد  ذات اح 
دست او گرفتن؛ زيرا باختن ايمان و دين تنها از راه مـستي و مدهوشـي ميـسر اسـت و        

معشوق نيست؛ از ايـن رو شـيخ تـا خمرنوشـي             مستي جز ساغر گرفتن از بادة تجليّات      
در (اختيار نمود مصحف كريم و خرقـة لئـيم   ) معشوق سرمستي و شور در اثر تجليّات    (

بـا ايـن همـه، دختـر        . سوخت و چشم از ايمان و دين قشري بر دوخت         ) آداب ظاهري 
خواندن خود دو شرط ديگـر بـر دوش   » گران كابين«ترسا بدين اندازه قناعت نكرد و با       

شـرط  . نخست سيم و زر پـرداختن بـود و دوم يـك سـال خوكـواني كـردن                : شيخ نهاد 
إنَّ االلهَ اشتَري مِن المؤمنينَ أنفسُهم و أموالَهم بِـأنَّ          «: رمزي است براي درباختن دنياي مادي     نخست،  

اي است به مراقبت از خوك نفس و مداومت و  و شرط دوم اشاره    )111: توبه  (» . ..لهم الجنَّةَ 
  . مجاهدت در اين رياضت

 تمايل شديد دارند و از      در سرتاسر داستان، مريدان همواره به سوي شرايع و ظواهر         
رفت و برگشت آنان از حرم كعبه به سـوي روم  . اند اين نظر در نقطة مقابل شيخ ايستاده     

و به عكس و نيز نگراني و اضطرابشان از حالات روحي شيخ حتي آنجا كه شيخ پس از                  
توبه و بازگشت به سوي كعبه بار ديگر به دليل الهام قلبي به طرف دختر ترسـا حركـت        

يا آنگاه كه شـيخ آنـان را بـه دليـل همراهـي نكردنـشان در عـشق و                    ) 1573-5(ندكمي
همگـي نـشانة    ) 1489(گردانـد به سوي كعبـه بـاز مـي       ) به سبب ظاهرگرايي آنان   (مستي

اين دلبستگي تا آخر داسـتان همچنـان        . دلبستگي مريدان به ظواهر شرعي و عرفي است       
از ميان چهارصد .  اقتدا به شيخ بوده استادامه دارد با اينكه همت غالب آنان وفاداري و  

مريد اين مريد آگاه است كه ارتباطي روحي و معنوي هم بـا الهامـات غيبـي و هـم بـا                      
اي ميان شيخ و مريدان است و با خواب اوست كه           او واسطه . سلوك و احوال شيخ دارد    

بـشارت   آزادي شيخ از مرحلة دوم سفر و ورود او به مرحلة سوم سـفر را                 - ص -پيامبر
  . دهدمي
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هرگونه توقف و درنگ در منازل سير و سلوك در نزد سالكان عارف گنـاهي اسـت                 
اي به اين منزل اسـت و اگـر زنـار             عظيم؛ بنابراين توبه، شرمساري و استغفار شيخ اشاره       

گيرد بدين معني است كـه وي       پوشد و راه كعبة شريعت در پيش مي       گسلد؛ خرقه مي  مي
مستي (ت اين سفر به تعبيري ديگر بازگشت و توبه از سفر دوم وارد سفر سوم گشته اس    

  . به سوي آداب و شرايع عارفانه به سبب پختگي و عقلانيت جبروتي است) و عشق
هنگامي كه سالك عارف مجهز به طريقت و شريعت، مستي و ادب و تعرّف و تدين      

و جلوه هاي هـستي     اينجاست كه مظاهر    . گرددگشت، به منزلت و مقام ولايت نايل مي       
احديت است   دختر ترسا كه مظهر جمال و     . آيندهمگي به دين و آيين سالكانة او در مي        

يابد با الهام و مدد انوار خورشـيد        پس از اينكه به مقام ولايي و ارشادي شيخ وقوف مي          
همان جلوة سرشار از ناز و طرب كـه         . گرددآسماني مجذوب و طالب طريقت شيخ مي      

اينك در پـي او كـادح و        ) 1566(  راه بر شيخ زد    - و نه اختيار   -روي فطرت آگه و از    بي
سبب اعتلاي شيخ به مقام ولايت و خلافت سـرعت و شـتاب حركـت               . سرگشته است 

جوهري در ذات او بود؛ ايـن سـرعت و شـتاب نيـز از راه جمـع و تمركـز در وجـود                        
  . وحداني خداوند حاصل گشت

 از آغاز سفر چهارم شـيخ اسـت ايـن بـار             بازگشت شيخ به سوي دختر ترسا حاكي      
بازگشت شيخ با حفظ شريعت و طريقت است زيرا هنگامي كه شـيخ بـر بـالين دختـر                   

ريزد و با قلب    گردد در خرقة ديانت اشك محبت و عشق بر چهرة او فرو مي            حاضر مي 
كنـد و ايـن نـشان از اتحـاد            آكنده از عشق و مستي است كه اسلام را به او عرضـه مـي              

انتهاي داستان انتهاي حركت و سلوك شيخ در طريقت و سفر           . ت و طريقت است   شريع
ذاتي خود است و آن پيوند دادن جان مظاهر جمـال و جـلال هـستي بـا ذات احـديت                     

   .است
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  : تطبيق داستان شيخ صنعان با اسفار اربعة سالكان و عارفان. 3 
ي مترادف آن مانند سير،     در كتابهاي عرفان و تصوف در بارة سفر و اسفار و واژه ها            

روش، سلوك، قدم، حركت، طي طريق، قطع منازل و امثال آنها نكات فراوان بيان شـده                
اين موضوع به دليل جايگاه بنيـادين سـفر و حركـت جـوهري در مبـاني عرفـان          . است

با اينكه سفر را عموما توجه دل بـه سـوي حـق تعريـف               . اهميت فوق العاده يافته است    
توان گفت سفر در ديدگاه عرفان نظري همان حركت ذات اسـت كـه بـه       ا مي اند ام   كرده

ربوبي از طريق جذب صور اسـماء و         وسيلة تفكر، تعقل و تمركز در همة انواع تجليّات        
) صور جمالي و جلالي   (صفات حضرت احديت از جمله صور محسوسات و معلومات          

  . يابدحدوث مي
وي . صار بـه انـواع سـفر اشـاره نمـوده اسـت            به اخت ـ » فتوحات مكيّه «ابن عربي در    

فثَمَ سفرٌ بحقٍّ و سفرٌ بخلقٍ فالسفرُ بالحقِّ علي نوعينِ سفرُ ذاتٍ و سـفرُ صـفةٍ و       « :نويسد  مي
الانسانُ الكاملُ يسافِرُ هذِهِ الأسفار كُلَّها فيَسافِرُ بربهِ عن كشفٍ إلهي و معيـهٍ محقّقـهٍ يكـون                  

   3)384، 2. ابن عربي، ؟، ج(». .. ما هو الحقُّ معنا أينما كناّفيها مع الحقِّ ك
تـرين تعـاريف از        يكي از مشهورترين و دقيق     .)ق.  ه ـ740-816(سيد شريف جرجاني  

الـسفرُ الأولُ  « : اسفار اربعه را پيش از صدرالمتألهين شيرازي اينچنين بيان نمـوده اسـت      
دةِ و هو السيرُ إلي االله مِن منازلِ النّفسِ بِإزالـةِ التّعـشُّقِ             هو رفع حجبِ الكثَرةَِ عن وجهِ الوح      

الـسفرُ  . مِن المظاهرِ و الأغيارِ إلي أن يصِلَ العبد إلي الاُفقِ المبينِ و هو نِهايـةُ مقـامِ القلـبِ                  
 بالإتّـصافِ  الثاّني هو رفع حجابِ الوحدةِ عن وجوهِ الكَثرةِ العِلميةِ الباطنةِ و هو السيرُ في االله          

بصفاتِهِ و التَّحققُِ بِأسمائِهِ و هو السيرُ في الحقِّ بالحقِّ إلي الاُفقِ الأعلي و هو نِهايـةُ حـضرةِ                   
السفرُ الثالثُ هو زوالُ التَّقيدِ بالضدينِ الظاهرِ و الباطنِ بالحصولِ في أحديـةِ عـينِ               . الواحديةِ

      ين الجـتِ               الجمعِ و هو التّرقّي إلي عِقيـينِ و مـا بقَوس قاب قامةِ و هو ممعِ و الحضرةِ الأحدي
السفرُ الرابـع عنـد الرُّجـوعِ عـن         . أدني و هو نهايةُ الولايةِ     فإذا ارتَفَعت و هو مقام أو      الإثنينيةُ
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حلالِ الحقِّ إلي الخلقِ و هو أحديةُ الجمعِ و الفَرقِ بشهودِ إندراجِ الحقِّ فـي الخلـقِ و إضـم                  
الخلقِ في الحقِّ حتّي يري عينَ الوحدةِ في صورةِ الكثرةِ و صورةَ الكثرةِ في عينِ الوحـدةِ و                  

جرجـاني،  ( ».هو السيرُ باالله عن االله للتّكميلِ و هو مقام البقاءِ بعد الفناء و الفرقِ بعـد الجمـعِ                 
   4 )»السفر«، ذيل1368

 تحولات ذاتي و صـفاتي چهارگانـه را         شايد بتوان سفرهاي اربعه يا همان حركات و       
 ازحركـت و تحـول      : سـفر اول  . 1: تر چنـين خلاصـه نمـود      تر و شاعرانه  به بياني ساده  
 ملكوت و نفس هستي، انوار      درذاتي  حركت  : سفر دوم . 2مانيت و ظلمت    بشريت، جس 

حركت و انقلاب عقلـي     : سفر سوم . 3و صور مثالي و جمال و جلال حضرت واحديت          
 سـوي الحـاق شـريعت، ادب و         به جمع، سكر و فناي صفاتي       ازقاهرة جبروتي   با انوار   

سـفر  . 4) مرتبة ولايت، خلافت و جامعيت سـلوك    (ظواهر به طريقت و خلوت و مستي      
 فنـا و بقـاي در       بـا  جهان شهادت اما     درحركت و تحولات وجودي و جوهري       : چهارم

صـفات خداونـد يـا مرتبـة        مرتبة اتحاد كامل ولي بـا انـوار اسـماء و            (واحديت خداوند 
  ). امامت

در بررسي داستان شيخ صنعان و حركت او از مبادي گوناگون و رفت و برگشت او                
گـردد كـه    و روم، اين فرضيه اسـتنباط مـي       ) حجاز(از دو مبدأ و مقصد، يعني حرم كعبه       

مبادي و مقاصد حركت شيخ بياني رمزي و نمادي است براي مبادي و مقاصـد حركـت              
در وجود سالكان طريقت عرفان؛ و مراحـل متعـدد ايـن            )نفسي و جسماني  عقلي،  (ذاتي

ايـن  . حركتهاي ذاتي همان مراحل، منازل و درجات سفرهاي روحاني يا معنـوي اسـت             
داستان به طور شـگفتي آوري بـا سـفرهاي چهارگانـة منقـول از ملاصـدراي شـيرازي                   

  5.مطابقت و هماهنگي دارد

 اربعه در عرفان نظـري را بايـد نتيجـه و غايـت              مطابقة داستان شيخ صنعان با اسفار     
حركـت شـيخ از حـرم       . نهايي داستان و هدف اصلي عطار از سرودن آن داستان دانست          

ه، ايـن                    كعبه به سوي رومِ عشق، از نوع حركت به عقب نبود بلكه برخلاف تـصور عامـ
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 حركتـي  حركت با اينكه به ظاهر حركتي انحرافي و معكوس است اما از ديد عطار دقيقا 
به سمت مقصد و مقصود است، زيرا زبان و بيان عطار در اين داستان از نوع زبان رمز و 

او در اين داستان، عناصر زباني را از نوع عناصر باژنما انتخاب          . عرفان و زبان شعر است    
كرده است و روشن است كه در اين نوع زبان، عناصر و الفاظ بـه صـورت معكـوس و                    

روند؛ همچنانكه در غزليات خويش نيز از اين باژنماهـا بـسيار            ر مي پارادوكسيكال به كا  
  : فراوان بهره گرفته است

  هــستـم،خـواننـــد  مـــرا قــلاش مــي  
  

   
ــسـتم    ـــم مـ ــشـان نيـ ـــن از درديكـ  مـ

  

 گـــويم ز مـــستـي توبــــه كـــردم  نمـــي
  

  
ــردم شكــستم  ـــه كــز آن ك  ...هــر آن تـوب

  

ـــن  نمــي ... ــستم م ــه فاســـق ني ــويم ك  گ
  

  
ــر آن چ ــي ه ــه م ـــزي ك ــستم  ي ــد ه گوين

  

ـــار دارم ـــامي عـــ   ز زهـــــد و نيكنـــ
  

  
ــسـتم   ـــوار مـ ـــار درديخـ ــن آن عطـ  مـ

  

  ) 491زل غعطار، ديوان،  (
توجه عطار به موضوع سفر و اسفار عارفانه را از نكاتي همچون داسـتان حركـت و                 

هفـت وادي طلـب يـا هفـت شـهر           «سفر مرغان به سوي سيمرغ، عنايت وي به طـرح           
سـفر، سـير،   « و تصريح او به الفاظي پربسامد همچون   ) به بعـد   3248. نطق الطير، ب  م(»عشق

در همة اشعار و نيز در داستان شـيخ         » . .. عروج، عزيمت، عقبه، راه، قدم در ره نهادن و        
و همچنين از حركت شيخ از حرم كعبه تا         . .. )  و 1433،  1431،  1211،  1206. ب. ك.ر(صنعان

تـوان در      مـي  -ماية اصلي داستان است      كه بن  -م تا مقصد حجاز   مقصد روم و از مبدأ رو     
گرچه ممكن است عطار از سفرهاي چهارگانة مشهور آگاهي كامل نداشته است،            . يافت

اما او به كشف درون كاملا بدين سفرهاي روحاني واقف بوده است؛ هفت وادي طلـب                
  .ي استبه نوعي گوياي اين حركتها و سفرهاي چهارگانة معنوي و عرفان
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  مراتب و مراحل
 اسفار اربعه

 

  
  

  مراتب و مراحل اسفار اربعه
   

  

  
  

  

  
 

 
  

  
  

   

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 مرتبة ظلمانيت و غاسقيت بشري

سفر و حركـت  از مرتبـة        : اول سفر
بشريت، ظلمت، قساوت قلب، تصلّب     
عقــل و فكــر، جهــل نــسبي، شــرايع 

 ـ      ف تقليدي، تعصب به مقصد انوار لطي
ملكوتي، رقّت قلـب، تزكيـة ذهـن و         
تنبيه نفس،   كشف باطني و انقطاع از         

 ظلمات

  مرتبة انوار قاهرة عقلي
ي در مرتبة    حركت عقل  :سوم سفر

ملَكي با انـوار قـاهرة جبروتـي بـه          
مرتبـة  (سوي الحاق شريعت و ادب      

ولايت، خلافـت، قـرار، تمكـين و        
  )رندي

 

  مرتبة نور بسيط الحقيقة احديت
حركــت و تحـولات     : چهارم سفر

اما بـا فنـا و       ذاتي در جهان شهـادت   
 ـ  مرتبــة  (ت خداوند   بقاي در واحدي

اتحـاد كامـل ولي با انـوار اسمــاء       
و صفـات خداوند يا مرتبة نبـوت و       

 )امامت

 مرتبة انوار ملكوتي و
  صور لطيفه 

حركـت و سـير ذاتـي در       : سفر دوم 
مرتبـة  (مرتبة ملكوت و نفـس هـستي      

 )ورزي و شورعشق
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   من الخلق الي الحق: السفر الاول
مبدأ ظلمت دنيايي، خشونت و قساوت و تكثفّ قلب،         «سفر اول، حركت و تحول از     

به » تصلّب عقل و فكر، جهل نسبي، توقف در شرايع، تقليد و تعصب در انديشه و عمل             
 لطيف ملكوتي، لطافت و رقّت قلـب، تذكيـة ذهـن و تنبيـه نفـس، كـشف        انوار«مقصد  

 بـويژه در ايـن      -حركت، تغير و تحول در ذات سالك      . است» باطني و انقطاع از ظلمات    
گـردد كـه وي ذات خويـشتن را در معـرض انـوار و انرژيهـاي                  زماني حادث مي   -سفر

و ذات خـويش     تجليّـات ملكَي قرار دهد و عدسي همت خـويش را ميـان آن              تجليّات
دهد؛ چنانكـه سـرانجام ذات خويـشتن را از مظـاهر و ظـواهر               ) جمع(= تنظيم و تمركز  

افزونتر گـردد سـرعت      هرچه تمركز و جمع سالك در انوار تجليّات       . ظلماني عاري بيند  
هاي جمال و جلال      تمركز دائمي در جلوه   . حركت و تغير ذات او افزونتر خواهد گشت       

يكي از عوامل بسيار مـؤثر      . فان و صوفيان همان ذكر و مقام جمع است        در اصطلاح عار  
در ايجاد حركت و دگرگوني ذات آدمي عشق او به جلوه هاي جمال و جـلال خداونـد        

كند كه شوك برقي با تن انسانِ در شرف           اين عشق نفساني با ذات آدمي همان مي       . است
  . مرگ

سـفر نخـست شـيخ از       . توانيم ديد   ياين سفر را در داستان شيخ صنعان به روشني م         
گردد كه در پي ديدن خواب عزم حركـت از سـرزمين حجـاز بـه سـوي          زماني آغاز مي  

شيخي صاحب كرامات و مقامات كه چهارصد مريد دارد و پنجـاه            . كند  سرزمين روم مي  
 به واسطة نداي خواب سفر و حركت روحي خويش را           ،سال در حرم كعبه مجاور است     

از مبـدأ حركـت   . كنـد   نماد ظواهر دين و مبدأ حركت اسـت آغـاز مـي         از حرم كعبه كه   
 انقطاع او از شـرايع ظـاهري، ظلمـت دنيـايي و             ،كند  هرچه به سمت روم طي طريق مي      

سفر شيخ با رسيدن به سرزمين روم و طوف آنجا به پايان         . شود  تر مي   قساوت قلبي كامل  
طـوف و زيـارت روم و ظهـور         مشخصة اصلي اين سفر انقطاع از حرم كعبـه،          . رسد  مي

شـود و      آغاز مي  1201اين ابيات از بيت     . نخست بار دختر ترسا بر شيخ و مريدان است        
  . پذيرد  پايان مي1231با بيت 
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  بالحق في الحق: السفر الثاني
گردد و به فناي در انوار قاهرة اسماء و صـفات             سفر دوم از انتهاي سفر اول آغاز مي       

  در كنـار طـوف افعـال و مظـاهر تجليّـات            ،در ايـن سـفر    . ذيردپ  جمال و جلال انتها مي    
كنند تا بدانجا كـه بـا نيـرو و جذبـة تجلّـي و          معشوق در اسماء و صفات او نيز سير مي        

مشخـصة  . گـردد نيروي عشق صفات و اسماء معشوق در جان و دل سـالك متحـد مـي        
 او با بادة جلـوه      اصلي اين سفر ورود سالك به مرتبة علمي و عقلي، مستي و سرگرداني            

هاي يار و خرابي ايمان و دل او با انوار غالب صفات و اسماء محبـوب اسـت، چنانكـه         
بندبند وجود شيخ با برطرف شدن برقع از روي دختر ترسا، متـأثر از آتـش روي او، در                   

گـردد و در پـي آن ايمـان، عافيـت و دينـداري خـويش را در                  آتش عشق شعله ور مـي     
ر است كه شيخ با جمع و تمركز در انوار اسـماء و صـفات يـار و                  در همين سف  . بازد مي

سـرعت حركـت و   ) انيخوكب ـ(و مراقبه هاي نفـس در فـراق او   تحمل رياضتهاي شبانه    
  : سازد تحول ذاتي خويش را افزونتر مي

ـــان روز دراز  ـــب همچن ـــا شـ ـــود ت   بـ
  

   
ــاز    ــده ب ـــش مان ـــر دهان ــر منظ چــشـم ب

  

)1246 (  
 كي صـد بـيش شـد       عشـق او آن شـب ي    

  
  

ـــد     ـــش ش ــي خوي ــارگي ب ـــرم يكب لاج
  

)1249 (  
  گفـت برخيــز و بيــا و خمــر نـــوش          

  
   

ــي در خـــروش   چــون بنوشــي خمــر، آي
  

)1357 (  
  چون به يك جا شد شراب و عـشق يـار          

  
   

عــشق آن مــاهش يكــي شــد صــد هــزار  
  

)1363 (  
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 تـا   1232(فتـه اسـت   او در اين سفر كه بيشترين حجم داستان نيز بـدان اختـصاص يا             
 - مطابق شروط دختر ترسا    - با شرب بادة جلوه هاي يار و ذوق لذّت و مستي آن            )1515

يعني همان مقام استغنا از     (زند  به هرچه شرايع و آداب و آبرو و شيخي است پشت پا مي            
  : سازدو خود را، به فرمان يار، همرنگ او مي) غير

  هر كـه او همرنـگ يـار خـويش نيـست           
  

  
جز رنـگ و بـويي بـيش نيـست          عشق او   

  

)1354 (  
  شيـــخ گفــتش هــر چــه گـــويي آن كــنم

  
   

هر چـه فرمــايي بــه جــان فرمـان كـنم            
  

)1355 (  
پذيرد و اين زماني است كـه وي بـر شـروط            در انتهاي سفر، دختر ترسا، شيخ را مي       

فـس  و رياضت و مراقبـة ن     ) سيم و زر  (افزايد و شيخ را به بخشيدن دنياي خود         خود مي 
نمايد و پس از يك سال رياضت و مراقبـه و           خواند و شيخ طاعت مي    فرا مي ) انيبخوك(

پذيرفته شدن در نزد معشوق، كه نشانة فناي او در صفات يار است، دوباره يـاد كعبـه و        
كند؛ زيرا سنّت خلقت اين است كه آدمي پس از رسيدن به وصال و قرار به                دينداري مي 

ي از سـلوك و حركـت       ا  يابد و اين آغاز مرحله      ، دست مي  دنتعادل و آرامش در انديشي    
. كنـيم   يـاد مـي   ) من الحق الي الخلق بالحق    ( ذاتي شيخ است كه از آن با تعبير سفر سوم         

     
  من الحق الي الخلق بالحق: السفر الثالث يقابل الاول

به سوي جبروت عقلي يا انـوار قـاهرة          سفر سوم حركت و سير از ملكوت تجليّات       
 به سبب وصال و قرار سالك در ذات و صفات يـار و  ،در اين سفر روحاني   .  است عقلي

نيز ظهور انوار عقلي و جبروتي در وجود او مقام جمع، سكر، طريقت، خلوت، مستي و               
آميزد و بدين دليل سالك بـا       فناي صفاتي با شرايع، آداب، دينداري و ظواهر دين در مي          

در انتهـاي ايـن مرتبـه،       . يابديت و خلافت مي   جمع طريقت و شريعت مقام و مرتبة ولا       
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ه         سالك وجود خود و وجود همة هستي را با وجود خدا يكي مي             بيند و به وحـدتِ تامـ
  . گيردهاي هستي در طول عشق او به خداوند قرار ميرسد و عشق او به جلوهمي

و بازگشت شيخ از مرحلة عشق و شور نسبت به دختر ترسا و ادامة حركت و سفر ا                
و به بيان ديگر برگشت ) 1532عطار، بيت (به سوي حرم كعبه و حكمت و قرآن و خبر     

ايـن  . پوشي اشاره بـدين سـفر دارد      پرستي به ايمان، يزدانپرستي و خرقه     او از كفر و بت    
گـردد؛  حركت دروني شيخ نيز با افاضة غيبي و البته با عنايت رسول گرامي حـادث مـي         

شرح ايـن سـفر را در       . شودا بندي از پاي شيخ برداشته مي      چنانكه گويي غباري از راه ي     
  . توانيم ديد  مي1547 تا 1514ابيات 

  

  بالحق في الخلق: السفر الرابع يقابل الثاني من وجه
رسد و او در ميان خلق اما       حركت و تحولات ذاتي سالك در سفر چهارم به انتها مي          

نبـوت، امامـت، هـدايت و تـشريع         با بقاي در واحديت اسماء و صفات خداوند، مرتبة          
: تـوان او را از حـق بـاز شـناخت          گردد؛ چنانكـه نمـي    يافته، ظهور عيني صفات حق مي     

   .»كنت له سمعاً فيَسمع بي و بصراً فيبصِرُ بي و لساناً فينطقُ بي و يداً فيبطشِ بي...«
  انـــا مـــن أهـــوي و مـــن أهـــوي أنـــا 

  
  

ــدنا    ــا بـــ ــانِ حلَلْنـــ ــن روحـــ نحـــ
  

  ) حسين حلاج(
يابد كه دختر ترسا بـا ديـدن خـواب          سفر پاياني شيخ صنعان زماني آغاز و انجام مي        

او سرانجام با هدايت شيخ به ديـن        . آيد به شيخ و دين او بپيوندد      آفتاب، در صدد بر مي    
معلوم . كشديابد و در فراق خداوند جان از اين خاكدان پرصداع بيرون مي           اسلام راه مي  

اهـل ظـواهر ديـن و       ( دو گروه از آفريده هاي خداونـد يعنـي هـم مريـدان               شود كه مي
و هم عاشقان، ترسايان، مستان و دختـران ترسـا همگـي بـه دلايلـي در             ) گرايان  شريعت

سلوك خويش نقص و نقيصه دارند ؛سفر و سلوك مريدان و ظاهرپرستان از اين جهت               
 اين بابـت كـه چنانكـه بايـد     كه اهل عشق و مستي نيستند و سلوك مستان و عاشقان از        

ملتزم شرايع، ظواهر و آداب نيستند انحراف و نقص دارد؛ حركـت شـيخ از شـيخي بـه                   
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سوي ترسايي و حركت دختر ترسا از ترسايي به سـويي دينـداري و اسـلام و بـه بيـان                     
ديگر ترسايي و خمرنوشي آموختن شيخ از دختر ترسا و اسلام و ايمان آموختن دختـر                

بـدين دليـل سـالكان همـواره        . ر جهت تكميل اين نقص و نقيصه اسـت        ترسا از شيخ د   
پيري كه هر دو گونه سلوك را تجربه كرده باشد . اند محتاج خضر راه و پير و ولي طريق

عطار تفصيل ايـن حركـت روحـاني و    . گرددو اين تجربه در پايان سفر سوم حاصل مي        
نكتـة قابـل    . بخـشد  پايان مـي   1595كند و در بيت        آغاز مي  1548سير معنوي را از بيت      

تأمل در اين است كه گروه دوم، يعني ترسايان و مستان، اولاً در درك دين اهـل ظـاهر                   
مستعدترند ثانياً با گرويدن به شرايع و آداب دين و حفظ آنها به سفر سوم و در پـي آن                    

داران يابند ولي گروه نخست يعني اهـل ظـاهر و دين ـ          به مقام فنا از اين جهان دست مي       
 اولا از درك جهان مستان و عاشقان عاجزند ثانيا راه به سفر             - جز اندكي از آنان    -قشري

ماننـد؛  يابند و همچنان در دلبستگي و وابستگي خويش به ظواهر باز مي           دوم و سوم نمي   
نمايند و بدون درك    پوشي او شادي مي   چنانكه مريدان از بازگشت شيخ به كعبه و خرقه        

  . گردنداز در كعبه مقيم ميدومين سفر شيخ ب
  

   گيري نتيجه
برداشتهاي اخلاقي، دينـي، فرهنگـي از داسـتان شـيخ صـنعان هـيچ انطبـاقي بـا                   . 1
 عرفـاني و نيازمنـد      -داستان ندارد زيرا داستان شيخ صنعان از نوع رمـزي         ) genre(نوع

ب برخي  بنابراين انتسا . تأويل عرفاني متناسب با زبان شعر و زبان تصوف عاشقانه است          
ناسازگاريها و انحرافات اخلاقي و ديني يا اتهام غلبـة هواهـاي نفـساني بـه شخـصيت                   
اصلي داستان و يا دست كم نتيجة داستان را بيان آزمايش و امتحان الهي دانستن و يا به                  
ديد خوشبينانه وفاداري و فـداكاري در راه معـشوق را غايـت اصـلي داسـتان خوانـدن                   

خيـزد  از منشأ و نظرگـاه دينـي، اخلاقـي و فرهنگـي بـر مـي               هايي است كه تنها       نگرش
درحالي كه نظرگاه عرفاني، بويژه عرفـان نظـري، برداشـتي ديگرگـون از داسـتان شـيخ                  

  . صنعان دارد
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داستان شيخ صـنعان از حيـث طـرح داسـتاني آن، انتخـاب شخـصيتها و فـضاي                   . 2
ي از هدفمنـد بـودن و       داستاني با درونماية اصلي داسـتان انطبـاق كامـل دارد كـه حـاك              

  . طرحمند بودن داستان است
حركت و تحـول از دينـداري   «: درونمايه و موضوع اصلي داستان عبارت است از       . 3

-ورزي به سوي دينداري توأم بـا عـشق  ورزي و حركت و تحول از عشق    به سوي عشق  

  . »ورزي
 زبـان رمـز و      ازآنجاكه بيان تعاليم و مباحث عرفاني در شعر و داستان عرفاني بـا            . 4

جـويي از اصـل     پذيرد، بنـابراين بـراي فهـم و تفهـيم آن تعـاليم، بهـره              نماد صورت مي  
  . رسدضرورتي بايسته به نظر مي» باژگويي و باژخواني«

هدف از باژنمايي در شعر عرفاني و نيز در شعر عطار همـواره بيـان تقابـل و در                   . 5
 بـاطن، شـريعت و طريقـت، ادب و    عين حال تلائم و تلازم ميان دو ضد يعني ظـاهر و    

از اين روي، اگر عطار حركت از حجاز بـه سـوي            . بوده است . .. عشق، باده و سجاده و    
اقصاي روم، تغير از خرقه پوشي به زنّاربندي، عبور از مسجد بـه سـمت ميخانـه، روي                  
برتافتن از اسلام و روي آوردن به ترسايي، برگشتن از مصحف خواني و اقدام به قـرآن                 

هاي اصلي داستان خود قرار داده بدين سبب است كه            مايه  را از عناصر و بن    . .. سوزي و 
اين عناصر باژنما نمايندة دو قرين متضادند و چون حركت و تحول از حجـاز بـه روم،                  

پرستي است، بـه ناچـار        كعبه به دير، زهد به باده نوشي، ايمان به كفر، خداپرستي به بت            
تـا  . ما تحول و حركت از ظاهر به سمت باطن را اسـتنباط نمـود             بايد از اين عناصر باژن    

گيرد، اما در انتهـاي داسـتان كـه         اينجا عطار از تقابل و دشمني ظاهر و باطن پرده بر مي           
گردد، گويـاي بـاور عطـار اسـت كـه      كند و به سمت حجاز و كعبه باز مي    شيخ توبه مي  

هستي گنـاهي عظـيم اسـت و        توقفّ در مستي و ركود و سكون در عشق به جلوه هاي             
  . بايد مستي را با هستي و طريقت را با شريعت قرين و ملازم ساخت

نمايـد كـه    تشخيص عناصر باژنما و تأويل آنها در شعر رمزي در صورتي آسان مـي             
. اين عناصر داراي قرينه باشند، همانگونه كه روم قرينة حجاز و باده قرينة سجاده اسـت               
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اي براي باژنماها موجود نباشد و يـا دسـت       گردد كه قرينه  مياما باژخواني زماني سخت     
كم يافتن آن به سختي ميسر گردد؛ در اينجاست كه ارزش اصل باژنمايي در شعر رمزي                

گشايد؛ زيرا بـر اسـاس ايـن اصـل، خواننـده همـان باژنماهـا يـا                  و عرفاني چهره بر مي    
         دهـد و بـا      نظر خويش قـرار مـي      باژنماهاي معادل اما داراي قرينه در اشعار ديگر را مد

   .كندتطبيق آنها با باژنماهاي منفرد، شعر را باژخواني و در واقع بازخواني مي
داستان شيخ صنعان و حركت او از حجاز به سمت روم و طواف آنجـا و سـپس                  . 6

بازگشت او از اقصاي روم به سوي حجاز و باز رجعت ديگربارش بـه سـمت روم، امـا                 
ت دختر ترسا، با اسفار اربعه كه غالباً پس از او در اذهـان عارفـان و                 براي نجات و هداي   

. نقش بست، مطابقـت كامـل دارد      ) از جمله ابن عربي و ملاصدراي شيرازي      (فيلسوفان  
عطار در زمرة شاعراني است كه سفر و سير عارفانه در افكار و تعاليم او جايگـاه ويـژه                   

هفت وادي طلـب يـا هفـت        «مرغ، طرح   دارد؛ داستان حركت و سفر مرغان به سوي سي        
سفر، سير، عزيمت، پرواز، عروج،     «و تصريح او به الفاظي پربسامد همچون        » شهر عشق 

نشانه هايي از توجـه و نظـر او بـه سـفر و حركتهـاي                » . ..عقبه، راه، قدم در ره نهادن و      
  . اند روحاني و قلبي

  
  ها يادداشت

 سيري در دنياي داسـتان و        خياوي،  رحماني  صمد :ك.براي كسب معلومات افزونتر ر     .1
   .1384 هنر داستان نويسي،  يونسي، نيز ابراهيم32-50، صص 1382داستان نويسان، 

بـه قلـم   » باژگويي و باژخواني در شعر حـافظ «يي با عنوان تفصيل اين بحث در مقاله   .2
 كاشـان  هدانشكدة ادبيات و علوم انساني دانـشگا     » مطالعات عرفاني « مجلة   6اينجانب در شمارة    

 . به چاپ خواهد رسيد

دو گونه سفروجود دارد، سفر به حق و سفر به خلق؛ سـفر بـالحق خـود دو                  : ترجمه .3
او بـه كمـك و      . كنـد و انسان كامل اين دو سفر را طي مي        . سفر ذات و سفر صفت    : گونه است 

سفري كـه   . نمايدهمراهي پروردگارش از كشفي الهي و معيت و حضوري محقّق شده سفر مي            
 . ر آن در معيت حقّ است همچنانكه حق نيز خود با ماست هرآنجا كه باشيمد
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سفر نخست عبارت است از كنار زدن پرده هاي كثرت از جمـال وحـدت و                : ترجمه .4
آن سير الي االله است از منازل نفس با يكسو نهادن عشق خويشتن به مظاهر و اغيار تا آنجا كـه                     

سفر دوم عبارت است از كنار زدن نقاب   .  مقام قلب است   عبد به افق اعلي بپيوندد و اين نهايت       
و ] كشف وحدت از صور مظاهر و كثرات [: و پردة وحدت از صور و وجوه كثرت علمية باطنه         

ايـن سـفر همـان      . آن سير في االله است با متصّف شدن به صفات او و تحقق يافتن به اسماء او                
سفر سوم عبارت   . ت حضرت واحديت است   و آن نهاي  » سير في الحق بالحق إلي الأفق الأعلي      «

است از زوال تقيد و دلبستگي به دو ضد ظاهر و باطن از طريق حصول در مقام احـديت عـين           
الجمع؛ و آن ترقّي و سير به سوي عين الجمع و حضرت احديت است كـه همـان مقـام قـاب                      

زايل گشت، مقام   قوسين است تا آنگاه كه هنوز دويي و دوگانگي باقي باشد؛ و چون دوگانگي               
سفر چهارم، هنگام بازگشت ولـي از حـقّ بـه           . أو أدني خواهد بود كه نهايت مقام ولايت است        

يابد و آن احديت جمع و فرق است با شهود اندراج و وحدت حـق در                سوي خلق حدوث مي   
خلق و فنا و اتحاد خلق در حق؛ تا آنجا كه او عين وحـدت را در صـورت كثـرت و صـورت                        

اين همان سير باالله عن االله براي نيل به كمال و عبارت از مقـام               . ر عين وحدت ببيند   كثرت را د  
 . بقاء بعد الفناء و فرق بعد الجمع است

را ناگزير مرهون عارف، فيلسوف و مفسر شـيرازي         » اسفار اربعه «در هر حال شهرت      .5
ايـن  » ليـة الأربعـة   الحكمـة المتعاليـة فـي الأسـفار العق        «ايشان در كتـاب     . هستيمصدرالمتإلهين  

أنّ لِلسلاّكِ مِن العرفاءِ و الأولياءِ أسفاراً أربعـةً         «: اند  سفرهاي چهارگانه را بدين شرح بيان نموده      
                  لَ لِأنَّهقابِلُ الأوفرُ الثالثُ يفرُ بالحقِّ في الحقِّ و السفرُ مِن الخَلقِ إلي الحقِّ و ثانيها السها السأحد

صـدرالدين  (». بالحقِّ و الرابع يقابِلُ الثّاني مِن وجهٍ لِأنَّـه بـالحقِّ فـي الخَلـقِ            مِن الحقِّ إلي الخلقِ   
ايشان سفر اول از اسفار اربعـه را بـه نظـر در طبيعـت وجـود و                  ) 13ص،  1.، ج 1368شيرازي،  

عوارض ذاتي آن، سفر دوم را به علم طبيعي، سفر سوم را به علم الهي و سفر چهارم را به علم                     
  . اند صاص دادهنفس اخت

» سفر از خلق به حق    «سفر نخست   : عارفان و اولياء سالك را چهار سفر است       : ترجمه .6
سفر سوم مقابل سفر نخـست اسـت زيـرا كـه آن             . »سفر به حق است در حق     «سفر دوم   . است

و سفر چهارم به جهتي مقابل سفر دوم است، چرا      . »سفر از حق است به سوي خلق اما به حقّ         «
  . »ه حقّ است در خلقسفر ب«كه آن 
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